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 . مقدمه1
 همه   فقههی،  دقیهق  تحقیق و بررسی با، کوشد می که در آن مکلف است تحرّى مکلف افعا  فقهی مرتبط با اصطلاحات از یکی
 حلهّی   علامهه  چنهان کهه   است؛ لغوی اجتهاد نوع یک تحری بنابراین. کند پیدا دست شارع مطلوب به تا ببندد به کار را خود توان

، دیگهر  تعبیهر  به .(240: 1404، علامه حلّى)است  دانسته دادن رأی و نظر در قدرت و توان هم  گرفتن کار به معنای به را اجتهاد
شود  تمام او بر حجت و آورد به دست را شرعی حکم خود طاقت بذ  و توان هم  گرفتن کار به با تا است آن بر اجتهاد در مجتهد

 بیشهتر  تأمهل  و نظهر  دقهت  بها  نیهز  و خود توان حد در کوشش و تلاش با تا است آن بر مکلف هم اینجا . در(20: 1388، عراقى)
گفتنی است مکلف نباید در تحری دچار وسواس شهود و احکهام عبهادی     .شود بریء او ذم  و کند تحصیل را شارع نظر و مطلوب

انگارانهه برخهورد    عما  عبادی خود سههل کند که نسبت به ا خود را با تردید و شک انجام دهد؛ تحری کردن به افراد یادآوری می
 است، درصدد حاضر پژوهش رو این از. دارد بیشتری ظهور و بروز عبادات در اما دارد. کاربرد فقهی مختلف ابواب در نکند. تحری

 کلمهات  تتبع و تحقیق در محقق که آنجا از ولی دهد. قرار بررسی مورد را عبادات در تحری مصادیق، تحلیلی و توصیفی روش با
. دلایهل  1 :داد خواههد  پاسه   اساسهی  سهاا   دو بهه  پهژوهش  ایهن  اسهت  پرداخته عبادات در استحباب و وجوب بُعد دو به فقهی

 ؟است کدام عبادات در تحری وجوب مصادیق. 2تحری چیست؟؛  مشروعیت
 ، ج1414، ثهانى  شهید ؛90 :1 ، ج1419، او  شهید) تحری وجوب احکام از بعضی به امامیه فقهای تحقیق این پیشین  دربارۀ

 بهه  امها  انهد.   کهرده   اشهاره  عبهادات  در( 148 و 147 :4 ، ج1419، او  شهید) تحری استحباب و( 331 :6 ، ج1411، عاملى ؛56 :1
 ارزشمندی آثار و  کرده هایی تلاش اسلام جهان محترم پژوهشگران از برخی مکتوب آثار میان در. است نشده بحث منظم صورت
 بهه  (1401) «آن احکام و کاربرد،، مشروعیت، مفهوم در پژوهشی؛ تحری» مقال  در پارسا فرزاد. اند گذاشته بر جای بحث با مرتبط
 از نمونهه  دو و پرداختهه  تحهری  بهر  نهاظر  فقهی قواعد، تحری شرایط و مشروعیت، تحری با مرتبط الفاظ و تحری مفهوم بررسی

 مقاله   در خلف محمد عبدالباسط یا است کرده بیان طاهر، را ظرف تشخیص و قبله شناخت برای تحری یعنی تحری، کاربردهای
 و پرداختهه  سهنت  اههل  فقهه  دیهدگاه  از عبهادات  در تحری به( 907ه   727 :1 العدد، 27 ، ج2009) «العبادات فی و أثره التحری»

 تحهری  زکات، در تحری ماز،ن قبل  در تحری استحاضه، از حیض خون شناخت در تحری آب، در تحری همچون تحری مصادیق
 دیگهر  ارزشهمند  ههای  پژوهش با جهت آن از حاضر مقال . است کرده بررسی سنت اهل فقهای منظر را از رمضان ماه دخو  برای

اسهتاد   کهه  را مهواردی  کهرده  سعی و پرداخته تحری بحث در فقها آرای انعکاس به امامیه فقه در فراوان تتبع با که است متفاوت
 .کند بیان استحباب و وجوب بخش دو را در تحری کاربردهای و مصادیق و کند احصاء دهنیاور پارسا

 تحری . مفهوم2
 ء الشهى  تخصهیص  علهى  العهزم  و  الطلهب   فی الاجتهاد و القصد» معنای به را آن شناسان لغت. است( حری) حرا از برگرفته تحری
 بهه  تحهری  . په،، (252 :1 ، ج1413، مهنا ؛174 :14 ، ج1414، منظور ابن ؛376 :1 ، ج1367، اثیر ابن) اند دانسته «القو  و بالفعل
 تعریهف  بهتهرین . اسهت  گفتهار  و عمهل  در چیهزی  تخصهیص  بهه  اراده و عزم و چیزی درخواست و طلب در تلاش و قصد معنای

 غالهب  فهى  بالاسهتعما   حْرَىأَ هو ما طَلَبُ هو و نحوها و الأشیاء فى التَحَرِّى». است کرده ارائه الصحاح در را جوهری اصطلاحی
، واسهطى  ؛173 :14 ، ج1414، منظهور  ابهن ) اند کرده نقل را معنا این نیز دیگر شناسان لغت(. 2311 :6 ، ج1410، جوهرى) «الظنّ.
تحهری   بر ناظر فقهی قواعد، تحری مشروعیت، آن مترادف کلمات، تحری مفهوم دربارۀ بیشتر مطالع  برای(. 315 :19 ، ج1414
 .کرد مراجعه( 16 ه 13 :1401، پارسا) آن احکام و کاربرد،، مشروعیت؛ تحری مفهوم در پژوهشی» مقال  به انتو می

 بتواند که بازدارد خطا و اشتباه از امكان تا حد را مكلف تا است بررسي و تحقيق حاضر پژوهش در تحری از نویسنده منظور

 شود نزدیک یا( قطعي صورت به) کند پيدا دست عقود و معاملات و یعباد امور در شارع مراد و مطلوب به بيشتر تلاش با

، شهيد ثانى) اند کرده بسنده جوهری عبارت به اماميه فقهای از برخي تحری فقهي تعریف در جهت بدین .(ظني صورت به)

 تحری صورت این در .(413 :7 ، ج1404، نجفى ؛187 :4 ، ج1415، نراقى ؛231 :3 ، ج1403، اردبيلى ؛956 :2 ، ج1402
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 است آن درصدد کرکي محقق اما. است( قطعي نه) ظني تحصيل صورت به شارع مطلوب به رسيدن و دستيابي معنای به

 :1 ، ج1414، عاملى)کند  نمي بيان تحری تعریف در را «الظن غالب» قيد بنابراین ظني. نه، باشد قطعي مطلوبيت این که

 .(416 :1 ، ج1402، ثانى شهيد) دارد قبول را محقق تعریف دیگر بحثي در شهيد ثاني .(151

 . مشروعیت و اثبات تحری3
 توان با قرآن کریم و روایات و عقل استدلا  کرد. ویژه وجوب آن، می در بحث حاضر، یعنی مصادیق تحری، به

 . قرآن کریم1. 3

 برگزیده را راست راه کند اختیار را اسلام ک، (؛ هر14)جن/ « شَداً.رَ تَحَرَّوْا فأَُولئِکَ أَسْلَمَ فَمَنْ»فرماید:  خداوند در قرآن کریم می
: 10تها، ج   ای همچون طلب کردن )طوسی، بی اند. مفسرین شیعه برای تحری معانی . مفسرین فریقین به بررسی آن پرداخته است
( 45: 20، ج 1417باطبهایی،  (، گشتن براى یهافتن آن )ط 558: 10، ج 1372(، طلب کردن چیزى و قصد کردن آن )طبرسی، 152

، 1415، ؛ آلوسهى 671: 30، ج 1420، اند )فخهر رازى  یعنی قصد معنا کرده« تَوخََّى»اند. اما مفسرین اهل سنت تحری را  بیان کرده
 تحصهیل  در کوشهش  و جدیت تحرى اند (. برخی از مفسرین شیعه به تبیین معنای اصطلاحی آن پرداخته و بیان کرده100 :15 ج

، 1419( یا تحری تلاشی است برای یافتن اینکه چه چیزی شایسته و حق است )مدرسهی،  234: 13، ج 1378)طیب،  ستا امرى
انهد   (. در مقابل ایشان، برخی از مفسرین اهل سنت وجوب تحری قبله را به عنوان نمون  کامل و مههم آن یهاد کهرده   456: 16ج 

 . بنابراین وجوب تحری مشروعیت قرآنی دارد.(17: 19، ج 1364؛ قرطبی، 52: 10، ج 1422)ثعلبی، 

 . روایات2. 3

صراحت تحری بیان شده و منظور از آن همان معنای اصطلاحی فقهی است. مثلاً امهام   برخی روایات وارد شده است که در آن به
اگر مکلف جههت   )ع((. بنا بر دستور امام65: 6، ج 1429 )کلینى، .« أَبَداً إِذَا لَمْ یُعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَ ِ  التَّحَرِّی  یُجْزِئُ»فرمود:  )ع(باقر

داند تلاش خود را به کار ببندد تا جهت قبله را تحری کند. یا بیشتر محدثین اههل سهنت ایهن روایهت نبهوی را نقهل        قبله را نمی
، بخهارى  ؛335 :40 ، ج1416، حنبهل  ابهن  ؛461 :3 ، ج1425، انه،  ابن)«  انَرَمَضَ  الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ  تَحَرَّوْا لَیْلَ َ الْقَدْرِ فِی»اند:  کرده
. منظور پیامبر آن است که در ده روز آخهر مهاه مبهار     (98 :3 ، ج1419، ترمذى ؛828 :2 ، ج1412، حجاج ابن ؛361 :3 ، ج1410

 داری مشغو  شوید. زنده برمضان به دنبا  شب قدر باشید و با تلاش و کوشش آن را در  کنید و به عمل صالح و ش

 . عقل3. 3

پسندد که مکلف برای رسیدن به مطلوب شارع تلاش کند. البته عقل وسواس در عمل به احکام شرع و تکالیف دینهی را   عقل می
نکند و در عمل به شهریعت افهراو و    برخورد انگارانه سهل خود عبادی اعما  به نسبت کند مکلفین پذیرد. بلکه عقل حکم می نمی

، حلهّى  )علامهه   حکهام الا نهایه  ( و 484 :2 ، ج1414، حلهّى  )علامه الفقهاء تذکرۀتفریط نداشته باشد. بدین جهت علامه حلّی در 
 ، ج1416، هنهدى  فاضل ←اند ) داند و سایر فقهای امامیه آن را پذیرفته مشقت می دفع برای ابزاری تحری را (380 :1 ، ج1419

 .(244 :6 ، ج1404، فىنج ؛394: تا بی، نجفى ؛454 :1

 عبادات در وجوب تحری . مصادیق4
 کرد. تبیین استحباب و وجوب جهت دو از را تحری توان می امامیه فقهای عبارات و آرا در مطالعه و تحقیق با

 تیمم . 1. 4

تعما  آب بهرای  تیمم در مواردی واجب است؛ همچون آب ]برای وضو یا غسل[ نباشد، برای رسیدن به آب عذری وجود دارد، اسه 
(. با توجهه بهه آیه     315: 1، ج 1402؛ شهید ثانى، 58: 1413، ؛ مفید52: 1387بدن ضرر دارد، وقت نماز تنگ باشد )سیدمرتضى، 

زمهین   ( تیمم بر خا  و هر آنچه از183: 1، ج 1407( و روایات )طوسى، 43)نساء/ « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طیَِّباً.»شریف  
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 .(43 :1 ، ج1423، سبزوارى)روید جایز است. حکم مشهور نیز همین است  می
 با تحقیق و تتبع مشخص شد، در زمین  تیمم، تحری در سه مورد واجب است:

 غبار به ممیت. نخست مورد

 غبهار یها    یها  اسب ینز : گاهی مکلف برای تیمم زمین )خا  و سنگ( ندارد؛ مجبور است از غبار لباس یا غبار نمدمسئله نییتب
چهارپا برای تیمم استفاده کند. فقهای امامیه بین ترتیب و تخییر در این موارد اختلاف نظر دارند. شی  طوسهى قائهل بهه ترتیهب     

: 1، ج 1410ادریه،،   اسهت )ابهن  « لباس، حیهوان »قائل به ترتیب  السرائر(. اما صاحب 49: 1400است )طوسی، « حیوان، لباس»
داند و ترتیب را قبو  ندارد و قائل است غبهار اینجها موضهوعیت دارد و بایهد بهه       ی کلام دو فقیه را ضعیف می(. محقق کرک138

(. برخی دیگر نیز قائل به تخییر هسهتند )شههید   484: 1، ج 1414وسیل  غبار تیمم کند و محل و مکان غبار اعتبار ندارد )عاملى، 
ههایش   (. در این مسئله شهید ثانی در کتاب43: 1، ج 1423ییر است )سبزوارى، ( که قو  مشهور فقها تخ327: 1، ج 1402ثانى، 

 (.113: 1، ج 1413و  60: 1422و  56: 1، ج 1414قائل به وجوب تحری است )شهید ثانى، 
نقل روایاتی،  . شی  حرّ عاملی، بعد از(356 ه 353 :3 ، ج1409، حرّ عاملى)مستند جواز تیمم بر این موارد روایات است  :مسئله لیدل

(. بنابراین مکلف در این مسئله باید برای دستیابی به مطلهوب شهارع   355: 3 ، ج1409، فتوا داده است باید به غبار تیمم کرد )حرّ عاملى
ها بهرای   ها جمع و سپ، تیمم کند. وگرنه بدون غبار و صرف دست زدن به این سعی کند؛ یعنی غبار بسیاری از جن، خا  از روی آن

شود مکلف در تیمم کردن غبار را احساس کند. زیرا فقها احساس کردن غبار را  م کردن صحیح نیست. بدین جهت تحری باعث میتیم
 (.356: 1، ج 1417؛ میرزاى قمىّ، 451: 1422؛ نراقى، 43: 1، ج 1423و  99: 1، ج 1247اند )سبزوارى،  شرو کرده
هها   گانه یعنهی غبهار در ایهن    وجود دارد و آن این است که بیان موارد سهای مهم  دربارۀ مورد نخست ملاحظه :مسئله یبررس

شود. بنابراین، اگر از هر چیزی که روی آن غبار وجهود   ها غبار جمع می برای تیمم کردن دلیل بر انحصار نیست. زیرا غالباً در این
وی اشیا وجود دارد حکم وجوب تحری نیز جاری اسهت  تواند غبار بسیاری جمع و تیمم کند. البته در موارد دیگر که غبار ر دارد می

در غیر این سه مورد ابتدا قائل به استحباب تحری است و در ادامه وجهوب   الکلام جواهر. صاحب (113 :1 ، ج1413، ثانى شهید)
ار در اینجها  (. بنهابراین غبه  146: 5، ج 1404پهذیرد )نجفهى،    دانهد و وجهوب تحهری را مهی     ها را خالی از قوت نمهی  تحری در این

(. دلیل عهدم  1404ها جایز نیست )نجفى،  موضوعیت دارد. پ، اگر در این موارد و سایر اشیا دیگر غبار وجود نداشت، تیمم بر آن
، 1390که غبار دارد جایز است )طوسى،   صراحت فرمود تیمم بر هر شیء است که به )ع(انحصار در این سه مورد روایت امام صادق

 (.327: 1، ج 1402(. شهید ثانی با استناد به این روایت حکم به عدم حصر داده است )شهید ثانى، 190: 1، ج 1407و  156: 1ج 

 نیمسجد از خروج هنگام ممیت: دوم مورد

اگر شخصی در مسجدالحرام یا مسجدالنبی محتلم شود، در مورد خروج ایشان از مسجدین دو قو  مطرح است.  :مسئله نییتب
، ج 1414حلّى،  ؛ علامه 189: 1، ج 1407حلّى،  ثر علمای شیعه واجب است برای خروج از مسجد تیمم کند )محقق بنا بر فتوای اک

، 1405؛ بحرانهى،  189: 1، ج 1407حلىّ،  (. مستند آن اجماع )محقق 20: 2، ج 1429؛ فیض کاشانى، 226: 2، ج 1412و  240: 1
(. اطهلاق روایهت   212: 5، ج 1429تهیمم چنهین شخصهی داده اسهت )کلینهى،      است که حکم به  )ع(( و روایت امام باقر401: 4ج 

حمزه است حکم به استحباب تهیمم داده اسهت    (. قو  دیگر که از آنِ ابن21: 1، ج 1411اقتضای وجوب تیمم داده است )عاملى، 
(. در مهورد خهروج از   20: 2ج ، 1429؛ فیض کاشهانى،  283: 1، ج 1411(. البته این فتوا ضعیف است )عاملى، 70: 1408)طوسى، 

 (.57: 1423، بهجت ←مسجدین شش حالت و صورت وجود دارد که متناسب با آن حکم فقهی آن نیز بیان شده است )

 اند. البته وجوب تحری در اینجا دو گونه است. فقهای امامیه در این مورد حکم به وجوب تحری داده :مسئله ةادلو  اقسام

ترین راه از مسجد خهارج   تیمم را انجام دهد و هم  تلاش خود را به کار ببندد تا از نزدیک  سریعمحتلم هر چه . نخست ةگون
در این وضعیت فرمود باید با  )ع((. دلیل آن روایتی است که امام باقر67: 1، ج 1402؛ شهید ثانى، 11: 1، ج 1247شود )سبزوارى، 

 (.212: 5، ج 1429حالت تیمم از مسجدین خارج شود )کلینى، 
: با توجه به جایگاه مقدس و مهم مسجدین، وجوب تحری در اینجا صحیح است؛ چنان کهه مسهتند روایهت از    مسئله یبررس
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(. بر این اساس روایت دلالت بر آن دارد که مرور و راه رفتن با حالت جنب 166: 3، ج 1406لحاظ سندی صحیح است )مجلسى، 
(. 20: 1، ج 1411( و باید بر مبنای فتوای بیشتر علمای شیعه تیمم کند )عهاملى،  57: 3، ج 1404در مسجدین حرام است )نجفى، 

ترین در مسجد خارج شهود )علامهه    گوید ]بعد از تیمم[ قصد کند از نزدیک حلّى به نوعی قائل به وجوب تحری است و می علامه 
 (.103: 1، ج 1419و  241: 1، ج 1414حلىّ، 

یلی مانند قفل شدن درها و ترس از ما  و جان مجبهور باشهد در مسهجد بمانهد. در ایهن      مکلف مضطر شود به دلا .دوم ةگون

 (.103: 1، ج 1419حلّى،  صورت فقط تیمم کند )علامه 
( بیان کهرده  43 )نساء/« سَبیلٍ. عابِری إِلاَّ جُنُباً لا»... مستند بحث را آی  شریف   الاحکام نهای علامه حلی در  :مسئله یبررس

 (.103: 1، ج 1419حلّى،  ه است )علام

 وحل به ممیت: سوم مورد

: در صورتی که خا  برای تیمم نباشد، یکی از اشیائی که تیمم بر آن صحیح است وحل )گرم نهرم و رقیهق( اسهت    مسئله نییتب
 (.326: 1، ج 1402؛ شهید ثانى، 56: 1، ج 1414؛ شهید او ، 234: 1، ج 1410حلّى،   )علامه
( به شهرطی کهه اصهل    194: 5، ج 1429بحث روایتی است که عبدالله بن مغیره نقل کرده است )کلینى،  مستند :مسئله لیدل

 (.222: 1، ج 1403؛ اردبیلى، 326: 1، ج 1402وحل از زمین یا از چیزی که تیمم بر آن صحیح است باشد )شهید ثانى، 
حالت داده؛ یعنی تلاش کند تا گل نرم را خشک و  حکم به وجوب تحری در این المتین  الحبل: شی  بهایی در مسئله یبررس

اند )مجلسهى،   (. فقهای دیگر نیز این فتوا را به ایشان نسبت داده91: 1390سپ، تیمم کند. زیرا خا  مقدم بر گل است )عاملى، 
 (.356: 3، ج 1408؛ جزایرى، 127: 2، ج 1406و  183: 13، ج 1404

 . نماز2. 4

 ارت است از:موارد وجوب تحری در نماز عب

 . نماز در وسیلة نقلیه1. 2. 4

(. بهه اجمهاع فقهها    16 ه 13 :1401 پارسا، ←: یکی از کاربردها و مصادیق تحری در فقه تحری برای شناخت قبله است )مسئله نییتب
اگر برای نمازگزار  (. اما32: 3، ج 1414حلىّ،  قبله وجوب شرطی است و اگر شرو منتفی شود اصل وجوب نیز منتفی خواهد شد )علامه 

. بدین جهت قیود (188 :3 ، ج1419، او  شهید)اند در حالت اضطرار ادای نماز به سمت قبله لازم نیست  اضطرار به وجود آید برخی قائل
، ىعامل ؛77 :1 ، ج1387، فخرالمحققین ؛252 :1 الأحکام، ج قواعد ،1413، حلىّ علامه)و قدرت  (188 :3 ، ج1419، او  شهید)تمکن 
کنهد نمهاز روی    اند. حا  اگر بنا بر دلایل مختلف امکان اقام  نماز روی زمین نباشد، ضرورت اقتضها مهی   را ذکر کرده (59 :2 ، ج1414

اسهتقبا  قبلهه را واجهب     الإسلام شرائعحلیّ در   مرکب یا در وسیل  نقلیه خوانده شود. در این حالت آیا رعایت قبله واجب است؟ محقق
براین قید تمکن را مطرح کرده است. یعنی به هر صورتی که ممکن است به هر طریقی به سمت قبله انحراف داشهته باشهد؛   داند. بنا می

« تحری»(. فقهای دیگر به جای قید تمکن عبارت 57: 1، ج 1408حلىّ،   مثلاً مرکب را تا حد امکان به جهت قبله متمایل سازد )محقق
اند. زیرا تحری به نظر شارع نزدیک اسهت   حکم به وجوب تحری داده« آیا تحری واجب است؟»اا  که و با طرح این س  اند را بیان کرده

شود نظر مطلوب شارع تأمین شود. بنابراین مکلف باید همه  تهوان و    ( و موجب می427: 7، ج 1404؛ نجفى، 141: 3، ج 1411)عاملى، 
ان بتواند نماز را به سمت یا متمایل به قبله بخواند. در اینجا چون خروج از قبله سعی خود را به کار ببندد تا با بررسی و تحقیق تا حد امک

کند و قضای نماز نیز واجب نیست، راهکار این است که بین سمت راست و چپ )یا بین مشرق و مغرب( بخواند )شههید او ،   صدق می
(. فقهای دیگر نیز 192: 3، ج 1419ر بخواند )شهید او ، ( و لازم نیست به جهات دیگ528: 2، ج 1402؛ شهید ثانى، 192: 3، ج 1419

؛ عهاملى،  467: 4، ج 1415؛ نراقهى،  336: 1، ج 1410ادریه،،   ؛ ابن78: 1387اند )سیدمرتضى،  فتوا به وجوب تحری در این مسئله داده
 (.141: 3، ج 1411
ت. در باب نماز در کشتی روایتی آمهده کهه   مستند جواز اقام  نماز روی مرکب و وجوب تحری روایات رضوی اس :مسئله لیدل
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( یا وقتی زمان نماز رسهیده و تهرس از حیهوان درنهده و دزد     146: 1406تحری به سمت قبله را بیان کرده )منسوب به امام رضا، 
در صهراحت بیهان شهده،     (. همچنهین در روایتهی بهه   148: 1406وجود دارد نماز را روی مرکب خود بخواند )منسوب به امام رضا، 

وَ لِلّههِ  »(؛ چنان که خداونهد فرمهود:   276: 1، ج 1413صورت تحیر قبله، نماز به سمت ما بین مشرق و مغرب اقامه شود )صدوق، 
وانهد  (. علامه حلّی نیز قائل است اگر کسی بین مشرق و مغهرب نمهاز خ  115)بقره/ « الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ.

که برخی حد عجز را در عدم قدرت بر توقهف بهه مقهدار     (؛ درحالی69: 2الشیع ، ج  مختلف ،1413حلىّ،  علامهمطلقاً اعاده ندارد )
 داند. زمان نماز می

ای وجود دارد؛ شاید کلام محقق حلّی و برخی فقها در مورد حیوان و کشتی درست باشهد و   در مسئله ملاحظه :مسئله یبررس
توان در حد امکان حیوان را به سمت قبله متمایل کرد. اما در مورد نماز خوانهدن   را عملی کرد. بنابراین، روی مرکب می بتوان آن

در قطار یا هواپیما شاید محقق نشود و باید مکلف جهت ایستادن خود را متمایل به قبله کند. بهر ایهن اسهاس علامهه حلهّی قیهد       
علمای امامیه نسبت داده است که تا هر مقدار که ممکن است به سمت قبله بخواند )علامه را به فتوای فقها و « تمکن و امکان»

 (.184: 4، ج 1412حلىّ، 

 . قیام نماز2. 2. 4

خواند، آیا تحری در اینجا واجهب اسهت؟ تنهها فقیههی کهه       اگر مکلف به حکم ثانویه )عجز از قیام( نشسته نماز می :مسئله نییتب
. ایشان در تبیین و طرح مسئل  تحری (401 :3 ، ج1416، هندى فاضل)است  اللثام کشف دانسته صاحب تحری را در اینجا واجب

ای خم شود که صورت در محاذی زانو و ران پا قرار گیرد. مقدار کامل آن طهوری   گوید اقل نشسته خواندن آن است؛ به اندازه می
کند که آیا بهالا آوردن سهاق و ران پها از زمهین واجهب       طرح می است که صورت تا موضع سجده پایین بیاید. سپ، این ساا  را

ای خم شود که صورت تا محهاذی زانهو پهایین باشهد      داند. یعنی به اندازه ها را در رکوع واجب می است؟ شهید او  بالا آوردن ران
تناسب دارد. بدین جهت تحهری   (. زیرا این حالت با تذلل و خضوع و همچنین با هیئت رکوع و قیام168: 1، ج 1417)شهید او ، 

 (.401: 3، ج 1416واجب است )فاضل هندى، 
گوید قیام و اعما  نماز باید با حالت تواضع در برابر  با بیان روایت نبوی می الفقیه یحضره لا منشی  صدوق در  :مسئله لیدل

لت نشسته طوری نماز بخواند کهه رکهوع   (. بنابراین دلیل وجوب تحری آن است که در حا303: 1، ج 1413خداوند باشد )صدوق، 
 ای خم شود تا به نظر مطلوب شارع دست پیدا کند. معنا پیدا کند و به اندازه

 . نماز قضا3. 2. 4

یکی از مباحث نماز قضا در مورد عدم علم به تعداد نمازهای قضاشده است. در این مسئله شهید او  قائل به وجوب  :مسئله نییتب
گویهد اگهر مکلهف     پذیرد و در توضیح آن مهی  . به تبع ایشان، شهید ثانی وجوب تحری را می(46: 1410، شهید او )تحری است 

داند، باید تحری کند؛ یعنی بکوشد تا به مقداری که ظن و گمان قهوی بهه ادای تکلیهف نمازههای      تعداد نمازهای قضاشده را نمی
شههید  )کنهد   اعتماد به ظن و گمان به مطلوب شارع دست پیدا مهی شود نمازها را قضا کند. در این صورت با  شده حاصل می فوت
 .(750 :1 ، ج1410 ،ثانى

شهده را   در پاس  کسی که تعهداد نمازههای فهوت    )ع(است. امام )ع(مستند وجوب تحری نخست روایت امام صادق :مسئله لیدل
. بنابراین منظهور از  (16 ه 13 :1401 فرزاد، ←) (. توخ مترادف تحری است553: 6، ج 1429)کلینى، « تَوخََّ.»دانست فرمود:  نمی
: 2، ج 1406ها حاصهل شهود )مجلسهى،     شده را بخواند تا اینکه ظن و گمان قوی به ادای آن آن است که نمازهای فوت« توخی»

ی به دسهت  کند وجوب اتیان نمازهای قضاشده تا جایی است که امتثا  قطع (. دلیل دوم قاعدۀ اشتغا  است. قاعده اقتضا می732
شهود کهه    شده در ذم  انسان باقی است و زمانی یقین به رفهع ذمهه حاصهل مهی     (. زیرا نمازهای فوت47: 2، ج 1427آید )عاملى، 

قدر خواندن نماز قضا را تکرار کند تا ظهن بهه    (. به عبارت دیگر، آن413: 2، ج 1407نمازهای قضاشده خوانده شود )محقق حلىّ، 
 (.20: 11، ج 1405اصل شود )بحرانى، شده ح ادای نمازهای فوت
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 . روزه3. 4

 اند: فقهای امامیه در سه مورد حکم به وجوب تحری کرده

 رمضان ماه به علم عدم. 1. 3. 4

در مورد اسیر و زندانی که امکان تحصیل علم به ماه رمضان ندارد قائل است بر اساس ظهن و   الوثقى العروۀ صاحب :مسئله نییتب
. این فتوا مطابق قو  مشهور است که برای آن ادعهای اجمهاع شهده اسهت     (632 :3 ، ج1419، یزدى)ل کند گمان قوی خود عم

های مختلف در مورد تحری  (. فقها با بیان279: 10، ج 1413؛ سبزوارى، 126: 2تا، ج  ؛ خویى، بی142 :6 ، ج1414، حلّى )علامه
وجوب اجتهاد و کوشش را برای رسیدن به ظهن و   المطلب  منتهىو  الفقهاء  تذکرۀاند. علامه حلّی ابتدا در  در این مورد سخن گفته
 :9 ، ج1412 و 142 :6 ، ج1414، حلهّى  علامهه )گوید بر مکلف واجب است مطابق ظن عمل کند  کند و می گمان قوی مطرح می

ماه رمضان را به دسهت آورد و روزه  گوید اگر نتوانست به ظن برسد باید توخّى )تحری( کند تا  می الأحکام تحریر. سپ، در (256
دارد تا طبق تحقیق و بررسهی و کوشهش در مهورد     (. زیرا توخی )تحری( مکلف را بر آن می494: 1، ج 1420بگیرد )علامه حلىّ، 

 تها، ج  (. فقهای بعد از علامه همچون شهید او  )بی144: 6، ج 1414فهم زمان ماه رمضان عمل کند و روزه بگیرد )علامه حلىّ، 
(، صهاحب  187: 6، ج 1411)عهاملى،   الأحکهام  مدار (، صاحب 57: 2، ج 1413(، شهید ثانى )487: 1403(، مقداد حلّى )316: 1

صهراحت حکهم بهه وجهوب      ( بهه 430: 10، ج 1415)نراقى،  الشیع  مستند(، و نراقی در 433: 5، ج 1418)حائرى،  المسائل  ریاض
اند. محقق خویی از فقهای معاصر قائل است اسیر و زندانی باید تحهری کننهد و بهر     هتحری و عمل بر مبنای آن در این بحث داد

 (.100: 22، ج 1418طبق ظن خود عمل کنند )خویى، 
در پاسه  راوی در   )ع(. مثلاً امام صادق(277 ه 276 :10 ، ج1409، حرّ عاملى)است  روایات وجوب تحری مستند :مسئله لیدل

: 7، ج 1429دانست حکم به وجوب تحری و عمل بر مبنهای نتیجه  تحهری داد )کلینهى،      ن را نمیمورد اسیر رومی که ماه رمضا
682.) 

توان الغاء خصوصیت کرد. یعنی ایهن حکهم فقهط بهرای اسهیر و       ای وجود دارد؛ در اینجا می در مسئله ملاحظه :مسئله یبررس
زم است به ههر طریقهی تحهری کنهد و علهم بهه مهاه        شود و لا محبوس نیست و شامل هر کسی که علم به ماه رمضان ندارد می

 رمضان پیدا کند و روزه بگیرد.

 روزه ةکفار. 2. 3. 4

مهاه رمضهان    یعمهد  ۀکفهار یکی از مصادیق وجوب تحری در کفارۀ روزه مربوو به شصت روز روزه گرفتن اسهت.   :مسئله نییتب

از  یاری(. بسه 111: 1416اسهکافى،   ؛73: تا‌یست )صدوق، با ریکردن شصت فق ریو س ،ماه روزه گرفتن شامل آزاد کردن بنده، دو
قائل بهه   یبرخ ،(438 :3  ج الشیع ، مختلف، 1413 حلىّ،علامه ؛ 196: 1415 دمرتضى،یس؛ 346: 1413)مفید،  رییفقها قائل به تخ

یهد سهی و یهک روز آن    و با ( هسهتند 183 ه  182: 1403)حلبى،  حیقائل به عدم ترج گرید یو برخ ،(293: 1413)عمانى،  بیترت
تحری واجب است. یعنی بررسهی و تحقیهق و تهلاش کنهد و طهوری روزه       اللثام  کشفتتابع داشته باشد. بر مبنای فتوای صاحب 

گرفتن را آغاز کند که هیچ مانع شرعی مانند عید ]فطر و قربان[ یا ماه رمضان روزه گرفتن را قطع نکند و زمان از موانهع شهرعی   
 بهه  قریهب  نیز دیگر . فقهای(159 :9 ، ج1416، فاضل هندى)گونه روزه گرفتن مجزی نیست  غیر این صورت اینسالم بماند؛ در 

العروة  . همچنین صهاحب  (101 :4 ، ج1387، فخرالمحققین ؛303: 3 ج الشیع ، مختلف ،1413، حلّى علامه) اند داده را فتوا همین
ه همچون محقق خویی، امام خمینی، تبریزی، سیستانی، بهجهت،   های معاصرو به تبع ایشان فق (654 :3 ، ج1419، یزدى) الوثقى
خواهد دو ماه کفارۀ روزۀ رمضهان را بگیهرد نبایهد     گویند کسى که مى کنند و می ه وجوب تحری را با تعبیری دیگر بیان می زنجانی

 (.930: 1، ج 1424رام است )خمینى، موقعى شروع کند که در میان سى و یک روز روزى باشد که مانند عید قربان روزۀ آن ح
گرفت از ماه شعبان شروع کهرد و   ای باید روزه می نخستین دلیل روایتی است که در آن فردی که به خاطر کفاره :مسئله لیدل

رد فرمود این کفاره صهحیح نیسهت و بایهد دوبهاره روزه بگیه      )ع(با آغاز ماه رمضان مجبور شد روزۀ کفاره را قطع کند و امام صادق
آورد.  کرد تا کفهارۀ روزه را درسهت بجها مهی     (. مستفاد از روایت آن است که این شخص باید تحری می574: 7، ج 1429)کلینى، 
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صراحت فتوا داده است که تحری در این حالت واجب است و باید تلاش کند تا کفارۀ  به الأفهام  مسالکبدین جهت شهید ثانى در 
(. دلیهل دوم  89: 10، ج 1413تا تتابع روزه گرفتن از باب مقدم  واجب رعایت شده باشد )شهید ثانى، ای آغاز کند  روزه را به گونه

مقتضای قاعدۀ عقلی است. در جایی که عقلاً و شرعاً تتابع ممکن نیست شروع آن نیز جایز نیسهت؛ چنهان کهه نمهاز در زمهان و      
 (.300: 21، ج 1417، مکانی که قادر بر اتمام آن ندارد صحیح نیست )اشتهاردى

 ماه کی ةروز. نذر 3. 3. 4

(. حا  اگر مکلف نهذر کهرد یهک مهاه ]غیهر      180: 1415، به سبب نذر است )صدوق  واجب روزه  یکی از اقسام روزۀ :مسئله نییتب
؛ 151: 3، ج 1408داننهد )محقهق حلّهى،     معین[ روزه بگیرد، ادای این نذر واجب است. برخی از فقها تحری را در اینجا واجب مهی 

، ج 1404؛ نجفى، 89: 9، ج 1416؛ فاضل هندى، 388: 11، ج 1413؛ شهید ثانى، 288: 3، ج الأحکامقواعد   ،1413 حلىّ، علامه
حجهه   ای باشد که موانع شرعی روزه را قطع نکند. مثلاً در ماه ذی (. منظور از تحری آن است که زمان آغاز روزه به گونه440: 35

 حلىّ، علامه؛ 151: 3، ج 1408کند. البته اقل تتابع پانزده روز است )محقق حلّى،  عید قربان توالی را قطع می شروع نکند. زیرا روز
 (.288: 3، ج الأحکام قواعد ،1413
؛ 388: 11، ج 1413تحری وصف نذر است و وجوب وفا به نذر اقتضای عمهل بهه تحهری را دارد )شههید ثهانى،       :مسئله لیدل

( بیهانگر وجهوب   285: 4، ج 1407(. همچنین اشارۀ روایت به گرفتن حداقل پهانزده روز روزه )طوسهى،   440: 35، ج 1404نجفى، 
وجو کند که بتواند یهک   کند ماهی را طلب و جست تحری است. بنابراین اگر نذر کرد یک ماه روزه بگیرد وجوب تحری اقتضا می

 ماه روزه بگیرد.

 . تخلی در اعتکاف4. 4

( کهه مهورد قبهو  همه      194: 1، ج 1408از احکام اعتکاف خروج از مسجد برای تخلی است )محقهق حلّهى،    یکی :مسئله نییتب
(. مستند جهواز خهروج از مسهجد    434: 16، ج 1404( و نیز فقهای متأخر است )مجلسى، 331: 6، ج 1411فقهای امامیه )عاملى، 

. در اینجها وجهوب   ( اسهت 219: 6، ج 1417)میهرزاى قمّهى،    و اجماع (551 ه 549 :10 ، ج1409، حرّ عاملى)برای تخلی روایات 
 (.300: 1، ج 1417؛ شهید او ، 331: 6، ج 1411تحری برای دستیابی به مطلوب شارع و رفع ضرورت دارد )عاملى، 

 ترین زمان ممکن این قضای حاجت ترین راه را انتخاب کند و در سریع بر معتکف لازم است نزدیک :مسئلهدر  یتحر تیفیک
بدین جهت در مسیر رفت و برگشت اجازۀ انجام دادن کار غیرضروری و مکث و توقف  (.359: 5، ج 1403را انجام دهد )اردبیلى، 

(. بر این اساس اگر خروج از مسجد را طولانی کند و سستی 273: 1، ج 1423را ندارد و باید به قدر ضرورت اکتفا کند )سبزوارى، 
(. فقها برای 103: 2، ج 1413و  212: 1422شود )شهید ثانى،  شود، موجب باطل شدن اعتکاف میبورزد تا زمان برگشت طولانی 

مصادیق عدم سستی و عدم تعلل برای قضای حاجت در راه رفت و برگشت به مسجد به مواردی همچون راه نرفتن زیهر سهایه و   
(، و عهدم اسهتراحت و ننشسهتن زیهر     425: 1، ج 1410ادری،،  ؛ ابن172: 1400عدم توقف بدون دلیل و ضرورت در راه )طوسى، 

حلیّ حکم به حرمت راه رفتن زیهر   اند. حتی علامه  ( اشاره کرده203: 1415، ؛ سیدمرتضى187: 1403، حلبى)سقف از روی اختیار 
تناد کرده است اس )ع(( و به روایت امام صادق508: 9، ج 1412و  295: 6، ج 1414سایه و توقف در مسیر داده است )علامه حلىّ، 

 (.679: 7، ج 1429 کلینى، )
در مهورد واجبهات    )ع(است. راوی از امهام  )ع(مستند وجوب تحری در زمان خروج برای تخلی روایتی از امام صادق :مسئله لیدل

در راه  صراحت فرمود فقط برای حاجتی که ضرورت دارد جهواز خهروج از مسهجد را دارد و    در این روایت به )ع(اعتکاف پرسید. امام
 (.679: 7، ج 1429نباید استراحت و توقف کند تا به مسجد برگردد )کلینى، 

وارد کرده و تحری را قبو  ندارد. زیرا قائل اسهت   البرهان و الفائدۀ مجمعای را صاحب  در این مسئله ملاحظه :مسئله یبررس
: 5، ج 1403ئل ضروری و واجب است )اردبیلهى،  گونه مسا وقتی که اصل عمل اعتکاف استحباب دارد چگونه رعایت تحری و این

(. اما اشکا  ایشان وارد نیست. زیرا درست است که اعتکاف یکی از مستحبات ماکدی است که برای انجهام دادن آن بسهیار   359
: 1، ج 1412(، اعتکاف گاهی به سبب امور شرعی دیگر، مانند نذر و عههد )شههید ثهانى،    170: 1400سفارش شده است )طوسى، 



 1403، دوم ۀ، شماربیستم ۀدور،  پژوهش های فقهی ۀنشری    160

؛ 388 :1 ج  الأحکهام،  قواعد ،1413 حلىّ، علامه( و گذشت دو روز از اعتکاف )یعنی روز سوم( )479: 13، ج 1405؛ بحرانى، 157
 شود. (، واجب می94: 3، ج 1414عاملى، 

 طواف حج . نماز5. 4

 ؛6 :2 ، ج1420، علامه حلهّى  ؛93 :1 ، ج1418، محقق حلّى)بعد از اتمام طواف، خواندن دو رکعت نماز واجب است  :مسئله نییتب
( روایاتی است کهه نقهل شهده اسهت )کلینهى،      495: 2، ج 1405. مستند این فتوای مشهور )خوانسارى، (609 :4 ، ج1419، یزدى
(. اما ارتباو تحری با نماز طواف آن است که واجب است نماز طواف نزد مقام ابراهیم خوانهده شهود و در   620ه   615: 8، ج 1429

زدحام جمعیت پشت مقام ابراهیم یا یکی از دو طرف مقام بخواند. اما اینجا تحری واجب است. یعنی سعی و تهلاش کنهد   صورت ا
 ریهاض آمهده و صهاحب    (449 :5 ، ج1416، هندى فاضل) اللثام کشفهر مقدار که امکان دارد نزدیک به مقام باشد. این فتوا در 

( حتهی اگهر تعهذر داشهت در     419: 1، ج 1409و  22: 7، ج 1418شته است )حائرى، های خود پذیرفته و بیان دا در کتاب المسائل
 صورت امکان کمی دورتر از مقام بخواند. اما وجوب تحری ضروری است.

صهراحت   ( اسهت کهه بهه   125)بقهره/  « اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّى.»مستند وجوب تحری نخست آی  شریف   :مسئله لیدل
خداوند فرموده از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید. در تفاسیر فریقین ذیل آی  یادشده به اطلاق آیه در وجوب نماز 

شود؛ یعنی در حد امکان نمهاز نهزد مقهام یها نزدیهک آن       عبیری وجوب تحری از آن استنباو مینزد مقام اشاره شده است که به ت
 ،)جصها   القهرآن  احکهام (، 227: 1، ج 1419حهاتم،   ابهى  )ابهن  العظیم القرآن تفسیرتوان به  خوانده شود. در تفاسیر اهل سنت می

: 1تا، ج  بی )طوسى، القرآن تفسیر فى التبیانتفاسیر شیعه نیز به  ( و در40: 1تا، ج  بی، عربى )ابن القرآن احکام(، و 91: 1، ج 1405
دههد   ( اشاره کرد. دلیل دوم اطلاق روایاتی است که دستور می384: 1، ج 1372)طبرسى،  القرآن تفسیر فى البیان مجمع( و 453

اصل است؛ یعنی اصل آن است که نمهاز  (. دلیل سوم به جهت 620ه   615: 8، ج 1429نماز نزد مقام ابراهیم خوانده شود )کلینى، 
(. بدین جهت یکی از مصهادیق  22 :7 ، ج1418، ؛ حائرى449: 5، ج 1416نزد مقام یا نزدیک به مقام خوانده شود )فاضل هندى، 

 اسهت  واجهب  است که آن فقها بین وجوب تحری نماز طواف نزد مقام ابراهیم است. حتی اگر نماز طواف را فراموش کرد، مشهور
 .(134: 1422، نجفى ؛332 :1 ، ج1423، سبزوارى)باشد  داشته مشقت برگشتن برای اینکه مگر آورد؛ بجا را طواف نماز و رددبرگ
 دارد. وجوب تحری نیز حالت این در

 . نتیجه5
پیهدا   کوشد هم  توان خود را به کار بندد تا به مطلوب شارع دسهت  . یکی از اصطلاحات فقهی تحرّى است که در آن مکلف می1

کند. تحری در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد که محقق در پژوهش حاضر تحری در عبادات از منظر وجوب و استحباب را بیان 
 کرد. مصادیق وجوب تحری در عبادات شامل مواردی همچون تیمم، نماز، روزه، اعتکاف، و حج است.

مم زمین )خا  و سنگ( ندارد و مجبور است از غبار لباس یا . در تیمم سه مصداق دارد. نخست، هنگامی که مکلف برای تی2
چهارپا برای تیمم استفاده کند باید تحری کند تا غبار از جن، خا  باشهد؛ دوم، اگهر شخصهی در     غبار یا  یا اسب زین غبار نمد

د و هم  تلاش خود را به کهار  تر تیمم را انجام ده  مسجدالحرام یا مسجدالنبی محتلم شود باید تحری کند تا محتلم هر چه سریع
ترین راه از مسجد خارج شود؛ سوم، در صورتی که خا  برای تیمم نباشد یکی از اشیائی که تیمم بر آن صحیح  ببندد تا از نزدیک

است وحل )گرم نرم و رقیق( است. اینجا نیز وجوب تحری به معنای آن است که تلاش کند تا گل نرم را خشک و سهپ، تهیمم   
 کند.
در وجوب تحری در نماز نیز سه مورد احصا شد. نخست، اگر ضرورت اقتضا کرد نمهاز را روی مرکهب یها در وسهیل  نقلیهه      . 3

خوانهد و   بخواند باید تحری کند تا حد امکان نماز به سمت قبله باشد؛ دوم، در صورت عجز در قیام نماز، مکلف نشسهته نمهاز مهی   
شود که صورت در محاذی زانو و ران پا قرار گیرد. مقدار کامل آن طهوری اسهت کهه    ای خم  کند به اندازه وجوب تحری اقتضا می

داند باید تحری کند. یعنی تهلاش   صورت تا موضع سجده پایین بیاید. سوم، در نماز قضا اگر مکلف تعداد نمازهای قضاشده را نمی
 شود نمازها را قضا کند. میشده حاصل  کند تا به مقداری که ظن و گمان قوی به ادای تکلیف نمازهای فوت
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اند. نخست، اسیر و زندانی که امکان تحصیل علم به ماه  . در مورد روزه فقها سه مورد را از مصادیق وجوب تحری ذکر کرده4
رمضان ندارد باید تحری کند تا علم به ماه رمضان پیدا کند و روزه بگیرد؛ دوم، در کفهارۀ روزه کهه بایهد سهی و یهک روز را روزه      

یرد وجوب تحری اقتضا دارد طوری روزه گرفتن را آغاز کند که هیچ مانع شرعی مانند عید ]فطر و قربان[ یا مهاه رمضهان روزه   بگ
گونه روزه گرفتن مجزی نیست؛ سوم، در نهذر روزۀ   گرفتن را قطع نکند و زمان از موانع شرعی سالم بماند. در غیر این صورت این

 روز است باید تحری کند. یعنی ماهی را طلب کند که بتواند یک ماه روزه بگیرد. یک ماه نیز که حداقل آن پانزده
تواند از مسجد خارج شود مگر برای ضرورت باشد که خروج برای تخلی از جمل  ضهروریات اسهت.    . در اعتکاف معتکف نمی5

روری و مکث و توقف را ندارد و بایهد  تحری در اینجا بدین صورت است که در مسیر رفت و برگشت اجازۀ انجام دادن کار غیر ض
 به قدر ضرورت اکتفا کند.

شود نماز طواف نزد مقام ابراهیم خوانهده   . بعد از اتمام طواف، خواندن دو رکعت نماز واجب است و وجوب تحری موجب می6
 شود و در صورت ازدحام جمعیت پشت مقام ابراهیم یا یکی از دو طرف مقام بخواند.
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